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روح مرطوب

نویسنده:▪ ▪
محمدحسین▪وفایی

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتاب حاضر مجموع دوازده داســتان از نویســندگانی اســت که 
داستان هایشان برگزیده هشتمین جشــنواره سراسری داستان 
انقلاب و هشــتمین جایزه مرحوم امیرحسین فردی شده است. 
زبان این داستان ها روان است؛ داســتان هایی واقع گرایانه که از 
نظر فضاسازی نیز بیشتر بر اســاس توصیف یک موقعیت شکل 
گرفته اند. مثلا داستان »روح مرطوب« اثر محمدحسین وفایی در 
ســلول انفرادی یک زندان می گذرد و نویسنده حال و روز سخت 

یک زندانی را زیر شکنجه های ساواک توصیف می کند.

با مه می آید

نویسنده:▪ ▪
محمدهادی▪پورابراهیم

ناشر:▪ثالث ▪

»با مه می آیــد، با گــرگ می رقصد« نخســتین اثر محمدهادی 
پورابراهیم، شامل دوازده داســتان متفاوت است. داستان هایی 
که نویســنده  آن تلاش کرده در هر کدام از آن ها پیشــنهاد نویی 
برای مخاطبیــن جدی ادبیات داشــته باشــد؛ بنابراین در این 
مجموعه با داســتان های خواندنی ای مواجه می شــویم که چه 
از نظــر تکنیکی، و چه به لحاظ موضوع یــا نثر، اثری خلاقانه و 

متفاوت به حساب می آیند.

نسترن های صورتی

نویسنده:▪رضا▪ ▪
جولایی

ناشر:▪چشمه ▪

رضایی جولایی در این کتاب، 1۰ داستان مهیج و میخکوب کننده 
برای خواننده روایت می کند. این داســتان ها که در زمره ادبیات 
پلیســی قرار می گیرند، به شــیوه خاص رضــا جولایی از فضایی 
قدیمی و قاجاری برخوردار هســتند. گره  خوردن ترس و هیجان 
و تعلیق با فضای تاریخی و روایت غیررســمی نویســنده از تاریخ 
دوره قاجاریه، ســبب شــده داســتان های این مجموعه جایگاه 

منحصر به فردی را در ادبیات معاصر پیدا کنند.
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موت، فضایی متفاوت ایجاد می شود. اما نکته ای که بر 
یک چهارم انتهایی داستان تسری دارد، سست  شدن آن 
زنجیر اولیه ای اســت که در سه ربع اول متن خواننده را 
با خود می کشــد: »حلقه ای در گردنم افکنده دوست/ 
می برد هر جا که خاطرخواه اوست.« در این بخش گره 
داســتانی با تاویل ذهنیتی غیــر از آنچه در طول روایت 
جان گرفته، گشــوده می شود که روند سریع و قدرتمند 
روایت را کُند می کند امــا در نهایت تعلیق زیبای پایانی 
در مورد عــدم قطعیت مــرگِ طبیب داســتان را نجات 

می دهد و در جایگاه خود می نشاند.
داســتان دوم »باغ ســایه ها« یک داستان بلند است 
در 57 صفحــه با فونت اســتاندارد قطع رقعــی. کوتاه 
نیست نه به ســبب حجم آن، بلکه ساختارش است که 
از شــاخصه های داســتان کوتاه بیرون آمده، از آنجا که 
داستان کوتاه تایم اوت ندارد، این همه برش های طولی 
با مقاطع متعدد را در فرآیند این داســتان برنمی تابد. از 
آن گذشته، وجود شــخصیت های متعدد و پاره روایت ها 
بــا محوریــت رخدادهــای تاریخــی متعدد امــا متصل 
و زنجیــروار در یــک بــازه زمانــی در حوصله داســتان 
کوتاه نگنجیده و خواســته یا ناخواســته داستان بلند و 
مضمون مند پرکششــی برای خواننده خاص خلق شده 

است.
لحظه روایت دوره نادرشاه اســت و دژ کلات. راوی، 
منجــم دربــار محمــد گورکانی مغلــوب و مقــرب دربار 
او اکنــون پس از شکســت حکومت گورکانــی، زندانی 
نادر در دژ کلات اســت: »نیمه شــب از دســته گذشته 
زنــان را از اندرون راندند تــا حجره ها و اتاق ها را تفتیش 
کنند، توله ســگ ها و نازبالش ها را دریده و سراسیمه ها 
وقت هایی بــه غنیمت رفتند.« او به کشورگشــایی های 
ســبعانه دیگر مشــغول اســت. منجم لحظات خوف و 
رجــا را در زندان دژ کلات از ســر می گذراند. در ادامه، 
داســتان بازگشــت می کند بــه چگونگی حــرب میان 
حکومت گورکانی و لشــکر نــادر؛ در این فصل روایت به 
شکلی قدرتمند و تاثیرگذار صحنه های کشتار و سبعیت 
و انهدام و به تاراج  رفتن ســامانه زندگی مردم آن دیار در 
سایه شوم قدرت طلبی و مطامع این دو حاکم به تصویر 
درآمده است. نهایتا با پایانی درخور روایت با مرگ نادر و 

سرگردانی و آوارگی خواب گزار، سامان می یابد.
برداشــته،  نیــم  بی نــوا  از مرکــب  و دهنــه  »رکاب 
چشمانش را بوسیدم و رهایش نمودم. پس برهنه پای و 
عریان تن حرکت کردم و این بقیت سرنوشــت من بود.« 
از صحنه های درخشان این داستان، کشتن معشوق به 
دست عاشق، یعنی منجم است، برای احتراز از افتادن 
او به چنــگ مهاجمان: »پس لب هایش بــه نرمی برگ 
بهاری جنبیدند به اراده ای قدرتمندتر از زندگی حقیرم، 
دســته خنجر را فشــردم. او نتوســین آفرینه من، سینه 
مســتورش را با حرکتی نرم عریــان کرد، خویش را میان 
بازوان ناتوانــم افکند و تن نازکش را به نلرزانند فشــرد، 

تیغه هلالین خنجر سپیده سینه اش را شکافت.«
ایــن داســتان در قــدرت پرداخــت  نقطــه قــوت 
صحنه هــای جنــگ و تصویــر خشــونت و بی رحمــی 
حاکمان در دســتیابی به مطامعشــان است. و این زبان 
نادرشــاه است: »بســیاری سرداران و شــاهان پیش از 
من زیســته اند و اکنون هیچ نشــانی در روی وزیر خاک 
از آنان نیست، من به چشم خود زوال خاندان صفویه را 
دیده ام، زمانی که مردم اسپهان در خم کوچه ها گوشت 
گندیده مُردار را از یکدیگر می ربودند، در خفا اطفالشان 

راس را می بریدند و می پختند.«
نویسنده در دستیابی به این مهم به کمک نثر و زبانی 
زنده و درخور شاکله زمانی رخدادهای روایت با تکیه بر 
اســتعاره ها و ایماژهای صور خیال توانســته فضایی را 
برای یک بازه زمانی تاریخی عینی و حسی کند: »گویا 
زمان مرده بود، گفت: حال رشــته ایــن جان بی مقدار 
به مقراض کرم ما بســته اســت!« و با تصویرهای زبانی 

به نقش ونگار طبیعت می پردازد: »ماه ســیلی خورده از 
اقیانوســی تاریک برآمد، نیمی از چهــره اش پیدا نبود. 

هزار پایی بی شکل بر افقی ظلمانی.«
»می گفتند در شهر آنان که از غارت و نهی جان به در 
برده اند، پوســت از گربکان و ســگان ولگرد برمی دارند، 
در دیگه هــای بزرگ می جوشــانند تا ســد جــوع کرده 
باشــند.« ناز شســت جنگ افروزان زمانه ما! بود آیا گره 
از کار فروبســته ما بگشــایند؟ روزی خواهد رســید که 
چهره جنگ های بی هدف و کور زمانه ما هم برملا شود 

و جنگ افروزان بی صورت شوند؟
»شب شکســته« همان طور که در ابتدای یادداشت 
ذکر شــد، یکی دیگر از داستان های تاثیرگذار با بن مایه 
تاریخی این مجموعه اســت؛ روایتی جان یافته از تخیل 
نویســنده، ســامان یافته بر پایه یک واقعیــت از زندگی 
یک شخصیت تاریخی. اینجا »آغا محمدخان قاجار« و 

فجایع دوران او محور اصلی داستان قرار گرفته است.
شروع داستان با کششی خاص خواننده را به زنجیر 
می کشــد: »حکایت منحوس این ســطور را اندکی پس 
از بــه  دِرَک واصل  شــدن آن خواجه تاجدار خون آشــام 
از ندیمــه ای شــنیدم کــه از خــوف بازگفتن بــه لکنت 
افتــاده بود.« در این داســتان هم نثــر و زبان در نهایت 
چرب دســتی پرداخت شــده و روح لازم را برای ساختن 
فضــای حســی و عینــی در کالبــد داســتان می دمد: 
»ریســنده تارهــای تقدیر بازی های عجیب در آســتین 
دارد.« ایــن داســتان به نوعی دنباله داســتان »شــب 
سایه ها« اســت؛ آغا محمدخان، دختر شاهرخ میرزای 
مقتول را که خودش دســتور قتــل او را داده، در اختیار 
عبدالله )همان منجم دوران نادرشــاه( قرار می دهد و از 
عبدالله ســالمند می خواهد که دختــر نوجوان را باردار 
کند و این عمل انجام می شــود: »هول در اطراف سحر 

در تفلیس به دنیا آمد.«
»سکوت جمجمه ها« داســتان دیگر مجموعه است 
کــه بــا مضمونی تاریخــی و محور قــرار گرفتــن جنازه 
ربوده شــده کلنــل محمدتقی خان پســیان و شــخص 
مصدق شــکل می گیرد. داســتان به دلیل زبان بســیار 
بلیغ و در عین حال ســاده و مهندســی شکیل و روایت 
سرراست، اما پرکشــش، داستانی جذاب و خوش نقش 

از آب درآمده است.
داســتان »خانــم خانم هــا« بن مایه ای بــا محوریت 
شخصیت دکتر مصدق اســت و زنی که نقش پرستار او 
را به عهده دارد تا به آخر دکتر را نمی شناســد و در پایان 

پسر زن به راز هویت دکتر مصدق پی می برد.
داســتان »جاده در دســت خضر«، حکایــت راننده 
یک ماشــین نعش کش است که شــب در جاده با مسافر 
رازآلودی مواجه می شود. داستان با یک فضای وهم آلود 
پیش می رود و خواننده را با خود می برد اما پایان داستان 
با یک تعقید روبه رو اســت و انگاری به پرداخت و صیقل 
بیشتر نیاز دارد تا در نقش این فرش هفت رنگ بنشیند.

داســتان پایانی که به نوعی محاکمــه و خوداتهامی 
راوی اســت که در حقیقت نامزدش را در یک تصادف از 
دست داده و حالا بعد از مرگش دچار وهم و خیال شده 
که احتمالا خــودش در لحظه تصــادف او را خفه کرده 
که از شــرش رها شــود: »چطور از آن تصــادف مهیب 
جان ســالم به در بردم؟! نامزدم؟ شاید خودم کشتمش، 
همان طور کــه او گفته، خفه اش کــردم و زدم به چاک. 
مگر توی آن گیروواگیر کســی به کســی بــود؟« از نظر 
ســاختار و زیبایی درونی برای رســیدن به قدرت و قوام 
بقیه داســتان های این مجموعه باید بیشتر مورد توجه 

نویسنده قرار بگیرد.
در نگاه کلی، این مجموعه با نگاهی غیرایدئولوژیک 
و شــعارگونه به رخدادهای تاریخــی، همچنین، تنفیر و 
تقبیح جنگ و خشونت، قدرت طلبی و سبعیت حاکمان 
قالــب روایــت و داســتان بــه دور از هر نــوع اظهارنظر 

نویسنده، کاری درخور توجه و خواندنی است.

دستمایه قرار دادن 

رخدادهای تاریخی 

برای تکوین داستان، 

کاری دشوار اما 

می تواند بسیار تاثیرگذار 

باشد. نکته ای که در 

این نوع ادبی، اثر 

را تهدید می کند، 

درغلتیدن به وادی 

گزارش نویسی یا با 

کمی ارفاق تاریخ نگاری 

به جای خلق داستان 

تاریخی است، از آنجا 

که حافظه تاریخی 

ملت ها معمولا طی 

گذر زمان خیلی از 

جریان ها، رخدادها و 

دوران های فاجعه وار و 

هنگامه های تاریخی را 

فراموش می کن


